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فرهنگ و هنر

گــروه فرهنگ و هنــر- فیلم 
ســینمایی »پله آخر« به نویســندگی و 
کارگردانــی علی مصفــا دومین فیلم 
اوســت. این فیلم با هزینه شخصی او 
ساخته شــده و جزو فیلم های مستقل 
در سینمای ایران محسوب می شود. از 
بازیگــران فیلم می توان به لیلا حاتمی، 

مصفا و علیرضا آقاخانی اشاره کرد. 
»پلــه آخــر« در ســی امین دوره 
جشــنواره بین المللی فیلم فجر نامزد 
دریافت دو جایزه شد و جایزه بهترین 
فیلم نامه اقتباســی را از آن مصفا کرد. 
ماجرای فیلم درباره لیلی )لیلا حاتمی( 
ستاره سینماست که به تازگی شوهرش 
را از دست داده و سر صحنه فیلمبرداری 
و در مقابل دوربیــن ناگهان خنده اش 
می گیــرد و از کار بازمی ماند. هیچ کس 
نمی توانــد دلیل خنده هایش را حدس 

بزند. 
کوروش حسینی، منتقد سینما در 
برنامه »بوطیقــا« رادیو فرهنگ درباره 
تحلیل فیلم نامــه »پله آخر« گفت: این 
فیلم نامــه می تواند برای عزیزانی که به 
سینمای پست مدرن علاقه مند هستند، 
مفید باشــد. ما در این فیلم با سینمای 
پســت مدرنی طرف هستیم که بسیار 
خوش ساخت است. نویسنده توانسته 
با یک روایت سینمای اروپایی یک فیلم 

مستقل ایرانی را بسازد. 
حسینی ادامه داد: سوال اینجاست 
که سینمای پست مدرن چیست؟ ما در 
سینمای کلاسیک از عدد یک به عدد دو 
می رسیم. از عدد دو به سه و ... می رسیم. 
اما قرار نیست در سینمای پست مدرن 

این توالی سینمای کلاسیک را رعایت 
کنیم. یعنی ممکن اســت از عدد ۶۷ به 
عدد یک برســیم؛ بنابراین قرار نیست 
این نامنظمی و جامپ داســتانی ما را با 
آشفتگی رو به رو کند؛ بنابراین در اینجا 

با فیلمنامه خوب رو به رو می شویم. 
این منتقد ســینما با بیــان اینکه 
کارگردان و نویســنده اثر که آقای علی 
مصفاســت، به خوبــی از پس این کار 
مشــکل برآمده، افــزود: در یک دقیقه 
ابتدایی فیلم خســرو شــخصیت اول 
فیلمنامه می گوید من دیگر نیســتم و 
فوت شــده ام. روایت هم از ذهن، زبان 
و دید اوست که تعریف می شود. جالب 
اینجاست که در همان ابتدا تمام ماجرا 
لو می رود. یعنی انتقــال اطلاعاتی که 
باید در پایان داشــته باشیم، در سینمای 
پست مدرن در همان یک دقیقه ابتدایی 
می بینیــم. از آنجایــی کــه این تخلیه 
اطلاعاتی باعث می شــود فیلم درجا 
بزند، خوشبختانه فیلمنامه درجا نزد و 
بــه راحتی و با عــزت نفس رو به جلو 

حرکت کرد. 
وی درباره شخصیت های داستان 
توضیــح داد: شــخصیت ها با ظرافت 
ورود و خروج می کنند. جالب اســت 
بدانید شــخصیت ها با برخوردی که 
با اشــیا، محیط و آدم های افراد دارند، 
ســریع معرفی می شــوند. این سریع 
بودن به معنای تندی غیرمنطقی نیست. 
بلکه منظور این است که شخصیت ها 
قابل لمس می شوند و ما با آن ها همراه 
می شویم. بنابراین، شخصیت ها زمخت، 
ناشناخته و وصله شده نیستند. خسرو، 

شخصیت اصلی دیالوگی دارد و آن این 
اســت: من قبل از مُردنم زیاد از ترتیب 
وقایع ســر در نمی آوردم، چه برسد به 
اینکه من مُردم. ایــن دیالوگ تکلیف 
ســاختار فیلم را مشخص می کند که با 

سینمای کلاسیک مواجه نیستیم.
 درباره کارگردان :

علی مصفا یکی از بازیگران و 
نویسندگان توانای سینمای ایران که 

سالهاست با بازی در آثار هنری، جای 
پای خود را در سینما تثبیت کرده است. 
مصفا اگرچه در بخش بازیگری ، کارنامه 
درخشــانی دارد اما در کارگردانی، یک 
تازه کار به شــمار می رود. تنها ساخته 
او پیش از » پله آخر « ، فیلم » ســیمای 
زنی در دور دست « نام دارد که واکنش 
های چندان مثبتی را از سوی منتقدان به 

همراه نداشت. » پله آخر « دومین فیلم 
عالی مصفا در مقام کارگردانی به شمار 
می رود که همسرش لیلا حاتمی، نقش 

اصلی آن را ایفا می کند.
درباره فیلم :

» پله آخر « اقتباس آزادی هست از 
داستان » مردگان « از مجموعه » دوبیلینی 
ها « به نویسندگی جیمز جویس . علی 
مصفا با اقتبــاس از این اثر ادبی به 
نوعی به جنگ سینماگران اروپایی 
رفته و اثری سینمایی را تولید کرده 
که به راحتی قابل رقابت با سینمای 
اروپا می باشد و روایت پسامدرنی دارد.
» پلــه آخر « روایتی خطی ندارد و 
در فرم » خاطره « روایت می شــود. این 
نوع روایت به فیلمساز اجازه می دهد تا 
داستانش را بدون توجه به زمان رخداد 
آنها روایت کنــد و تنها با توجه درجه 
اهمیت، آنها را تدوین نماید. » پله آخر 
« چنین وضعیتی دارد، روایتی که زمان 
بندی آنها یکدست نیست و تنها اهمیت 
آنهاست که توالی آنها را معین می کند. به 
نظر می رسد که مصفا یکی از طرفداران 

پرو پا قرص ژان لوک گدار باشد!
چنین روایتی کــه علی مصفا در 
» پلــه آخــر « از آن اســتفاده کرده، در 
ســینمای ایران چندان رایج نیســت و 
بیشتر به سمت و سوی سینمای هنری 
فرانسه گرایش پیدا می کند اما با اینحال 
مصفا به خوبی توانسته داستان نا متوازن 
فیلم را به جلو هدایت کند. خوشبختانه 
اتفاقات به درســتی در کنار هم روایت 
می شوند بطوریکه تماشاگر عام سینما 

را گیج نکند.

فلاشــبک و فلاش فورواردهای 
متعــددی که در » پله آخر « با آن مواجه 
هستیم، با برنامه ریزی کامل و به دور از 
بهم ریختگی مرســوم، انجام گرفته که 

جای تحسین دارد.
تا دلتان بخواهد در این فیلم داستان 
فرعی جذاب وجود دارد که همه آنها با 
هدفمندی و هوشمندی به داستان اضافه 
شــده اند. خیلی در سینمای ایران نمی 
بینیم که داســتان فرعی نقطه پایانی هم 
داشته باشد اما در پله آخر داستان نقطه 
آغاز دارد، نقطه پایان هم دارد و کلی پیام 
بدون دیالوگ، به مخاطب ارائه می شود.
یکــی از داســتانهای موفق فیلم 
مربوط به مهندس معمار اســت که با 
دیدن دوســت دوران کودکی اش ، یاد 
دورانی می افتد که توسط وی اذیت شده 
و تصمیم می گیرد با یک مشتِ جانانه، 

انتقامش را از وی بگیرد!
یکی دیگر از نکات مثبت » پله آخر 
« ، تعریف مجدد یک داستان از زاویه ای 
دیگر است که به خوبی انجام گرفته. کم 
رخ می دهد که مخاطب ایرانی حوصله 
داشته باشد تا یک صحنه را مجددا و از 
زاویه ای دیگر مشــاهده کند، اما مصفا 
مخاطــب را مجبور می کند تا این اصل 
را بپذیرد و باید گفت که به درستی هم 

اینکار را انجام داده است.
شــخصیت معادلِ دکتر امین در » 
مردگان « ،حضور پر رنگ تر و تاثیرگذار 
تری داشت اما به این شخصیت در » پله 
آخر « آنطور که باید و شــاید، بها داده 

نشده.
مایه خوشحالی است که فیلمسازان 

تازه کار ) در بخش کارگردانی ( با دانش 
کافی به ســراغ ساخت فیلم می روند. » 
پله آخر « دومین ســاخته بلند سینمایی 
علی مصفا به شــمار می رود اما در آن 
به خوبی می تــوان به جزئیات صحنه 
پی برد. مصفا حتی در ســکانس هایی 
که از لحاظ مفهومی ، تاریکی را تجربه 
مــی کنند، از رنگ بندی های تیره تر و 
مرده استفاده کرده که کمک بسیاری به 

باورپذیری سکانس کرده است.
مصفا همچنین به خوبی توانسته 
بازی های خوبی از بازیگرانش بگیرد. 
لیلا حاتمی در بهترین فرم سینمایی خود 
حضور دارد و کسب افتخارات جهانی 
برای نقش لیلی، دال بر این ادعاســت. 
البته ارزش علی مصفا زمانی مشخص 
می شود که از بازیگری همواره عصبانی 
به نام حامد بهداد، یک بازی کنترل شده 

و البته کوتاه میگیرد !
پایان بندی » پله آخر « یک شوک 
کامــل به تماشــاگر وارد می کند، چه 
تماشــاگری که کتاب اصلی را خوانده 
باشد و چه مخاطبی که بدون پیش زمینه 

به سراغ فیلم می رود.
در مجمــوع باید گفــت که » پله 
آخر « فیلمی استاندارد با فرمت جهانی 
اســت که به راحتی می تواند به رقابت 
با آثار اروپایی بپردازد. البته مشــخصاً » 
پلــه آخر « در پیدا کردن مخاطب عام ، 
با مشــکلات عدیده ای مواجه خواهد 
بود اما حقیقت این هســت که سینمای 
ایران برای خروج از وضعیت نه چندان 
مطلوبی کــه در آن قرار گرفته، نیازمند 

چنین آثار ارزشمندی است.

»پله آخر« فیلمی مناسب برای 
علاقه مندان به سینمای پست مدرن

یک منتقد سینما گفت: در فیلم نامه »پله آخر« با سینمای پست مدرنی رو به رو هستیم که 
در همان ابتدا تخلیه اطلاعاتی می کند و درجا نمی زند.

گروه فرهنگ و هنر- ماجرای 
رازآلود و ترســناک خانه ای قدیمی 
که مالکانــش نامه هایی تهدیدآمیز از 
شخصی ناشناس دریافت می کردند، 
 The« در قالب یک سریال کوتاه به نام

Watcher« روایت شده است.
»The Watcher« یکــی از 
سریال های پرطرفدار نتفلیکس است 
که بر اســاس داستانی واقعی ساخته 
شده و به جنبه ترسناک داستان قوت 

بخشیده است.
داســتان درباره خانــه ای  زیبا و 
مجلل است که بیش از صد سال عمر 
دارد و افــراد زیادی را به خود جذب 
می کند. در میان افرادی که علاقه مند به 
ساکن شدن در این خانه هستند، قرعه 
به نــام یک خانواده می افتد اما چیزی 
هست که جان افراد این خانواده را به 
خطر می اندازد.سریال هفت قسمتی 
»The Watcher« مجموعــه ای 
در ژانر وحشــت و آمیخته به هیجان 
و تعلیق، به نویســندگی و کارگردانی 
رایان مورفی اســت. نائومی واتس و 
بابــی کاناوله بازیگران این ســریال، 
نقش زوجی را ایفا می کنند که با تمام 
پس انداز خود خانه رویاهایشان را در 
یکی از مناطــق نیویورک خریداری 
می کنند. اما طولی نمی کشــد که این 

زوج نامه هایی از شــخصی دریافت 
می کنند که خــود را »مراقب« معرفی 
می کند و ادعا می کند که مراقب خانه 

و ساکنان جدید آن است.
در ادامه اتفاقاتی ترســناک روی 
می دهــد؛ مثلا حیوان خانگی پســر 
خانواده کشــته می شود و اشخاصی 
در خانــه ظاهــر می شــوند. ایــن 
جریانات سبب می شود تا این زوج به 
همسایه های خود مشکوک شده و در 
پی شناسایی هویت واقعی »مراقب« 
 »The Watcher« باشند. ســریال
بر اساس داستانی واقعی ساخته شده 
اســت. این داستان در سال  ۲۰۱۸ در 
قالب یک مقالــه در مجله نیویورک 
به چاپ رسیده اســت. در این مقاله 
ماجرای زن و شــوهری که خانه ای 
قدیمی را خریــداری می کنند و پس 

از آن نامه هایی مشــکوک از شخصی 
ناشــناس دریافت می کنند را شــرح 
داده اســت. اولین نامه متنی دوستانه 
داشــته و به خانــواده آن ها به خاطر 
ورودشان به آن محله خوش آمد گفته 
است اما در ادامه نامه هایی تهدیدآمیز 
با تمرکز بر تهدید ســه فرزند خانواده 
از سوی همان شخص برایشان ارسال 
می شود.این خانواده، خانه  مشکوک 
را تنها هشــت ماه پــس از خریداری 
در ســال ۲۰۱۵ به فروش گذاشته اند 
و پس از اینکه مجبور شدند قیمت آن 
را کاهش دهند، از صاحبان قبلی خانه 
به خاطر اینکه درباره دریافت نامه های 
مشکوک به آن ها چیزی نگفته بودند، 

شکایت کردند.
محتوای ســریال به خاطر حفظ 
جنبه دراماتیک اثــر، تفاوت هایی با 

داســتان واقعی دارد؛ از جمله اینکه 
قیمت واقعی خانه از آن چیزی که در 
سریال عنوان شده پایین تر بوده است و 
یا اینکه این خانواده در واقع به خانه ی 
خریداری شده نقل مکان نکرده بودند. 
آن هــا مالیات و پول خانه را پرداخت 
کــرده بودند اما خانه هنوز خالی بود. 
وقتی دوستانشان درباره اینکه چرا به 
خانه جدیدشان نقل مکان نمی کنند از 
آن ها پرسیدند این زوج جواب دادند 
که درگیر مشکلات قانونی هستند و 
دوستانشــان گمان کردند که آن ها در 
شــرف طلاق هســتند. آن ها در سال 
۲۰۱۶ بــا پولی که از اطرافیانشــان 
قــرض گرفتند خانــه ای دیگری در 
مکانی نامعلوم خریداری کردند. زن 
تمایل داشــت در خانه جدید بماند 
اما شــوهرش مخالفت می کرد.یک 

از محرک های اصلی ســریال نگرانی 
بیش از حد پدر خانواده از شــخصی 
است که برایشان نامه می نویسد. این 
نگرانی ها او را به سمت جنون می برد 
تا جایی که کارش را از دست می دهد 
و از همسرش هم جدا می شود. او که 
به همسایه ها درباره دست داشتن در 
این نامه ها مشکوک است، نامه هایی 
مشابه آنچه دریافت کرده را برای آن ها 
ارســال می کند و در نتیجه این اعمال 
همسرش به ســلامت عقلی او شک 
می کنــد. پدرخانواده در گفت وگو با 
مجلــه نیویورک اعتراف کرده بود که 
بــه انگیزه انتقام و انتقال ترس هایش 
به همســایه ها، نامه هایی مشابه آنچه 
شخص ناشــناس برای خانواده اش 

ارسال می کرده، فرستاده است.
در داســتان واقعــی هم گرچه 

خانواده مذکور بــه خانه جدید نقل 
مکان نکرده بودند اما به خاطر نامه ها 
به همسایه هایشان به ویژه زوجی که 
پس از بازسازی خانه به آن ها سرزده 
بودند، مشکوک شده اند.موضوعی که 
در سریال و در داستان حقیقی مشترک 
اســت، این است که تا کنون با وجود 
تحقیقات پلیس هویت شــخصی که 
فرســتنده نامه ها بود، مشخص نشده 
است.البته این ماجرا برای خانواده ی 
مذکور ســود هم داشته است آن ها با 
فروش داستان خود برای تبدیل آن به 
یک اثر نمایشــی از این خانه ترسناک 
و نامه های تهدیدآمیز کسب درآمد هم 
کرده اند. در اواخر ســال ۲۰۱۸ چند 
استودیو برای خرید حق پخش داستان 
و نیز حقوق مقاله چاپ شده در مجله 

نیویورک وارد رقابت شده اند.

» پلــه آخــر « فیلمی اســتاندارد با فرمت جهانی اســت که به راحتی می توانــد به رقابت با 
آثــار اروپایــی بپردازد. البته مشــخصاً » پله آخر « در پیدا کردن مخاطب عام ، با مشــکلات 
عدیــده ای مواجــه خواهــد بود اما حقیقت این هســت که ســینمای ایران بــرای خروج از 
وضعیــت نه چنــدان مطلوبی که در آن قرار گرفته، نیازمند چنین آثار ارزشــمندی اســت.

خانواده ای که ماجرای ترسناکشان را به سریال سازها فروختند!

گروه فرهنگ و هنر- انیمیشــن 
ســینمایی »لوپتو« با رونمایی از تیزر 
انیمیشنی شاد و مهیج و با شعار »شادی 
ساختنی اســت« روی پرده سینما ها 
رفت. انمیشــن »لوپتو« تهیه کنندگی 
محمدحســین صادقــی و کارگردانی 
عباس عسکری که اولین محصول مرکز 
انیمیشن سوره است، پس از اکران موفق 
»پسر دلفینی« دومین انیمیشن سینمایی 
ســال جاری است که امید تازه ای برای 
اســتمرار حضور مخاطبــان کودک و 

نوجوان در سینماها محسوب شود.
»لوپتو« یک انیمیشــن سینمایی 
موزیکال با فضایی شاد و مهیج که از ۱۱ 
آبان توسط پخش بهمن سبز روی پرده 

سینما های سراسر کشور رفت.
اکــران »لوپتو« که قــرار بود در 
نوروز ســال ۱۳۹۹ انجام شود به دلیل 
شیوع بیماری کرونا با یک وقفه طولانی 
روبرو شــد و اکنون ســرانجام پس از 
گذشت نزدیک به دو سال اکران آن آغاز 
شده است. همچنین »لوپتو« در مدت 
وقفه اکران خود به دهمین جشــنواره 

یونیورسال کیدز استانبول راه پیدا کرد.
سازندگان »لوپتو« این انیمیشن 
را با هدف شــادی آفرینی برای کودکان 
و خانواده های ایرانی و با شعار »شادی 

ســاختنی است« همزمان با فرارسیدن 
روز دانش آموز راهی سینما ها کردند.

همزمان با آغاز اکران ســینمایی 
انیمیشــن »لوپتو« تیزر رسمی این اثر 
نیز رونمایی شــد که ساخت این تیزر 
برعهــده امید میرزایــی بود. همچنین 
انیمیشن سینمایی »لوپتو« با تکنیک سه 
بعدی در استدیوی فراسوی ابعاد توسط 

هنرمندان کرمانی تولید شده است.
خلاصه دستان انیمیشن »لوپتو«  
از این قرار است که "پدر علی در کارگاه 
لوپتو با یاد دادن ســاخت اسباب بازی 
بــه بیمارانش، آن هــا را درمان می کند. 
کارگاه اسباب بازی های خلاقانه لوپتو 
که بین کودکان ایرانی محبوبیت زیادی 
دارد با خرابکاری یک ناشناس تعطیل 
می شود. علی تلاش می کند پدرش را که 
 ناامید شده است از این مخمصه نجات 

دهد... 
" عوامــل انیمیشــن ســینمایی 
»لوپتو« عبارتند از؛ کارگردان: عباس 
عســکری، تهیه کننده: محمدحسین 
صادقــی، تهیه کننده اجرایــی: فرهاد 
امیــن زاده، مدیر تولیــد: محمدمهدی 
فتحی، فیلمنامه: فرشــاد امیــن زاده، 
عباس عسکری؛ کارگردان هنری: امین 
قرائی، اســتوری ریل: مجتبی خیری، 

تدوین: مهدی ســعدی، سرپرســت 
مدلسازی شــخصیت: فرزاد شکفته، 
سرپرست مدلسازی محیط: فرشاد امین 
زاده، سرپرســت تکسچر شخصیت: 
ســبحان خلیل یزدی، سرپرست رندر 
و نورپردازی: سعید مددی، سرپرست 
متحرکسازی: مجتبی خیری، سرپرست 
جلوه های ویژه: فرزاد شکفته، کاراکتر 
ست آپ: سید مهدی زاهدی موسوی، 

رضــا متصدی زاده، تدوین: محســن 
فتحی، موســیقی: پیام آزادی، مهرداد 
آرش  صداگــذاری:  اســماعیل پور، 
قاسمی، مدیر دوبلاژ: سعید شیخ زاده، 
خواننده: هومن شاهی، امیرعلی بهادری، 
مدیر کمپین تبلیغاتی: وحید محرابیان، 
تبلیغات: ملیکاســادات راد، پوســتر: 
هادی محمدیان، روابط عمومی: الهام 

عرشی زاده.

گــروه فرهنگ و هنر- ژان کلود 
وان دام که سال پیش گفته بود استراحت 
می کند و از ســینما فاصله می گیرد، به 
فیلم اکشن »کشتار بی صدا« پیوست و 
هم زمان اعلام شد در »سیاهی یک مرد« 
 بازی می کند.ژان کلــود ون دام بازیگر 
فیلم های اکشــن بازیگــر و تهیه کننده 
فیلــم اکشــن جدیدی با نام »کشــتار 
بی صــدا« خواهد بود.آنتونی هیکاکس 
سازنده »برپاخیزان جهنم ۳«، نویسنده و 
کارگردان این فیلم است.داستان »کشتار 
بی صدا« درباره ۴ ســرباز اســت که در 
کنگو گنجی کشف و آن را دفن می کنند 
تا ۳ سال بعد بازگردند و آن وقت آن را 
تقسیم کنند، اما ماجرا جور دیگری رقم 
می خورد.ورنون دیویس بازیگر سابق 

لیگ حرفه ای فوتبــال آمریکا، رافائل 
آمایا و مادلینا آنیا نیز در این فیلم جلوی 
دوربین می روند.فیلمبرداری این فیلم 
در اوایل ۲۰۲۳ شروع می شود.هم زمان 
هالیوودر ریپورتر نیز خبر داد این بازیگر 
در فیلمی به نویســندگی و کارگردانی 
جیمز کالن برســاک با عنوان »سیاهی 
یک مــرد« و در نقش یک مامور پلیس 
اینترپل بازی می کند که باید از پسر یک 
خبرچین کشــته شده در برابر باندهای 
بی رحم محافظت کند.برساک داستان 
این فیلم را با همراهی ون دام خلق کرده 

و فیلمنامه را با آلتئا چو نوشته است.
این فیلم اکشــن نئونوار در زمره 
فیلم های خشــن تر و تلخ تــر کارنامه 
این بازیگر اکشــن جــای می گیرد و 

فیلمبرداری آن در اوایل سال ۲۰۲۳ در 
لس آنجلس انجام می شود.

ون دام بلژیکــی در حالــی 
هم زمان بازیگر ۲ فیلم شده که سال 
پیش گفته بود »اسم من چیست؟« 
ســاخته جرمی زگ آخرین فیلم 
اکشــنی است که وی در آن بازی 
مــی کند و حالا که پا به شــصت 

سالگی گذاشته می خواهد دور دنیا 

سفر کند و کمی آرام باشد. 
وی گفته بــود: همه 
عمر کار کردم و ۳۰ 
ســال هتل ها محل 
بوده اند.  زندگی ام 
آرام  می خواهــم 
بگیــرم و از زندگی 
و خانــواده لذت ببرم. 

زندگی زود می گذرد.

»لوپتو« رقیب تازه نفس »پسر دلفینی« در سینما

ژان کلود ون دام با ۲ فیلم اکشن دیگر دیده می شود

یکشنبه 15 آبان 1401 ، 6 ربیع الثانی 1444 ،11 نوامبر 2022، شماره 4075


